
مســائل خــود را بــا انتخــاب و حضــور و مشــارکت 
مــردم و انتخابــات، گــره زده‌ایــم. در ایــن تردیــد 
نکنیــد. برخــی قوانیــن اشــکال دارد و مــن هــم جــزو 
نقدکننــدگان بــه برخــی قوانیــن و شــرایط هســتم. 
امــا نظــام مــا کامــاً مردم‌ســالار اســت. همــه چیــز 
مــا بــا انتخابــات شــکل می‌گیــرد و زندگــی مــا بــه 

انتخابــات بســته اســت. 
ــتیضاح  ــاد اس ــر اقتص ــای وزی ــال، آق ــور مث ــه ط ب
ــور  ــردم و کش ــع م ــه نف ــه آن را ب ــد نتیج ــد. هرچن ش
نمی‌دانــم بلکــه مجلــس بایــد بــا نظــارت و هشــدار 
بــه دولــت فرصــت مــی‌داد و از آن حمایــت می‌کــرد 
ولــی بــه هــر حــال مجلــس و نماینــدگان دارنــد از 
حــق خــود اســتفاده می‌کننــد تــا وزیــر را اســتیضاح 
کننــد. بــه هــر حــال فــردی 8-7 مــاه پیــش از مــردم 
رأی گرفتــه  و شــش مــاه اســت دولــت تشــکیل داده 
اســت. مجلــس و نماینــده داریــم و از آن‌هــا از حــق 
خــود اســتفاده می‌کننــد تــا وزیــر را اســتیضاح کنند. 
مشــخص اســت کــه ایــن مردم‌ســالاری بــه طــور 
جــدی در جریــان اســت. نظامی که شــدیداً وابســته 
بــه رأی ملــت،  بــه مردم‌ســالاری اســت و پایبنــد 
ــارکت  ــور و مش ــرای حض ــبی را ب ــد مناس ــد قواع بای
ــد.  ــر کن ــن و تدبی ــی، تدوی ــت سیاس ــردم و فعالی م
در ایــن جهــت هــم دچــار مشــکل هســتیم. اولاً 

ــتیم.  ــالاری نداش ــه مردم‌س ــاً تجرب ــته اص در گذش
ــاً رأی دادن  ــاب اص ــتیم. اول انق ــات نداش انتخاب
بلــد نبودیــم. وقتــی می‌خواســتیم صنــدوق آمــاده 
کنیــم تــا مــردم رأی دهنــد و شــعبه رأی‌گیــری و اخــذ 
رأی داشــته باشــیم، نمی‌دانســتیم بایــد چــه کنیــم. 
چــون مــا و اکثــر ملــت در هیــچ رأی‌گیــری شــرکت 
نداشــته‌ایم و نمی‌دانســتیم و بایــد یــاد می‌گرفتیــم 
کــه رأی‌گیــری و تبلیغــات انتخاباتــی چطــور اســت. 
آرام آرام ایــن را یــاد گرفتیــم. برخــی مواقــع آن طــور 
کــه بایــد و شــاید عمــل نکردیــم و برخــی اوقــات 
تنــدروی کرده‌ایــم. تبلیغــات انتخاباتــی مــا در ایــران 
و  می‌زنــد  از خیلــی جاهــا جلوتــر  اوقــات  برخــی 
رقابت‌هــا و چالش‌هــای سیاســی مــا بســیار شــدید 
اســت. ایــن نشــان می‌دهــد کــه رقابــت در ایــران 
بســیار جــدی اســت، ولــی قواعــد کافــی بــرای رقابت 
درســت و حرکــت سیاســی و ســاماندهی سیاســی 

کشــور نداریــم.

نقــد �  و  می‌گیریــد  اشــکال  مــدام  شــما 
. . . می‌کنیــد

و  خوشــبینانه  بیشــتر  مــن  اظهــارات  ظاهــراً 
امیدوارانــه اســت، البتــه بایــد بــه ضعف‌هــا هــم 
ــاره  ــدداً اش ــه‌ام و مج ــم گفت ــاً ه ــم و قب ــه کنی توج

کــه  داریــم  معتــدل  عــده‌ای  اصلاح‌طلب‌هــا  در 
می‌کننــد  فکــر  برنامه‌تــر  بــا  و  متین‌تــر  مقــداری 
هــم  انقلاب‌هــا  ضــد  داریــم.  تنــدرو  عــده‌ای  و 
می‌دهنــد،  شــعار  برخــی  هســتند.  همین‌طــور 
و  می‌زننــد  خشــونت  بــه  دســت  و  تنــدروی 
برخــی دیگــر بــه مبــارزات سیاســی پایبندنــد. در 

داریــم. را  همیــن  هــم  اصولگرایــان 
نــوع  یــک  فقــط  بخواهیــم  اینکــه  پــس 
دســته‌بندی، قضــاوت، تعابیــر و عناویــن خاصــی 
بســازیم و انقلابی‌هــا را متهــم بــه تنــدروی کنیــم 
یــا اینکــه بگوییــم بــه روش‌هــای عقلانــی پایبنــد 
انحــراف  را  آن  و  نــدارم  قبــول  را  ایــن  نیســتند، 
طیــف  در  حــال  هــر  بــه  می‌دانــم.  تعبیــر  در 
اصولگرایــان، عــده‌ای درگیــر مســئولیت‌ها بودنــد. 
وقتــی دولتــی از آن طیــف پیــروز می‌شــود، او نیــز 
همــان افــراد خــود را ســر کار مــی‌آورد. ایــن طبیعــی 
می‌آیــد،  احمدی‌نــژاد  آقــای  وقتــی  کــه  اســت 
ــرادی  را  ــش اف ــداران رقبای ــم و طرف ــد از تی نمی‌توان
ــه  ــه در مجموع ــانی ک ــاً از کس ــذارد. طبع ــر کار بگ س
اصولگرایــی بوده‌انــد، اســتفاده کــرده اســت. ولــی 
از  اول  مرحلــه  در  و  کــرده   دســته‌بندی  ایشــان 
یک‌ســری افــراد و در مرحلــه بعــدی از افــرادی دیگــر 
کــه بــه تفکــر او نزدیک‌تــر بوده‌انــد و او را بیشــتر 

اســت.  کــرده  اســتفاده  داشــته‌اند،  قبــول 
آمدنــد،  کــه  رئیســی  شــهید  عزیزمــان  بــرادر 
همفکــران  مجموعه‌هــای  از  کــه  اســت  طبیعــی 
و دوســتانی کــه اصولگــرا و نزدیــک بــه او بودنــد، 
چهره‌هــای  آنهــا  از  برخــی  کــرد.  اســتفاده 
گرایشــات  دیگــر  برخــی  و  بودنــد  معتدل‌تــری 
تندروتــری داشــته‌اند. ایــن تیم‌بندی‌هــا طبیعــت 

اســت.  سیاســی  رقابــت 
ولــی اشــکال را بالاتــر از ایــن حرف‌هــا می‌دانــم. 
رقابــت سیاســی مــا در کشــور تعریف شــده نیســت. 
کمتــر  همفکرانمــان  بــه  سیاســی  آموزش‌هــای 
سیاســی،  کنشــگری  ایــن  داده‌ایــم.  و  می‌دهیــم 
می‌خواســتم  اگــر  ماســت.  چالش‌هــای  از  یکــی 
مشــکلات کشــور را بیــان کنــم، بعــد از مشــکلات 
نظــام اداری و ســاختاری، بــه نظامــات سیاســی و 
رقابت‌هــای سیاســی اشــاره می‌کــردم. ایــن هــم 
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــت ک ــا اس ــکلات م ــی از مش یک
دولت‌هــا  انتخــاب  در  مــا  حــال  هــر  بــه  کنیــم. 
می‌ایســتیم و نــگاه می‌کنیــم تــا چهــره‌ای نامــزد 
شــود، بعــد می‌بینیــم طرفدارانــش چــه کســانی 
ایــن  می‌گوییــم  ناچــاری  روی  از  بعــد  و  هســتند 
سیاســی  جامعــه  بــرای  هــم  آن  اســت.  بهتریــن 
همــه  کــه  مــا  ماننــد  سیاســی  پرنشــاط  و  فعــال 

ال
ـــ

ســ
ن 

ـرا
ـــ

ایـ
41

9


